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 گروه استراتژى
يکى از شگفت   ) CIS( در اولين روزهاى زندگى دولتهاى مستقل مشترک المنافع              

آورترين موضوعات، ادامه حيات بيهوده ارتشى بود که مأموريت اصلى آن دفاع از رژيم و                
 ميلادى، ارتش شوروى    ١٩٨٠تا همين اواخر در دهه      . ديگر وجود نداشت  کشورى بود که    

 ميليون سرباز، در اروپا، آسياى شرقى و نقاط دورافتاده          ٥با حدود   . يک نهاد ترسناک بود   
اتحاد آن ارتش با شش کشور اروپاى       . اى از جهان سوم حضورى محسوس و ترس آور داشت         

ائل دفاعى روياروى غرب پديد آورد، بلکه براى        شرقى در پيمان ورشو نه تنها يک منطقه ح        
حمله هاى ترکيبى هسته اى و متعارف به ناتو، طرحهاى ماهرانه نظامى شوروى را تسهيل مى                

به هر اندازه که شوروى در بيشتر مسائل عقب افتاده بود، اما آن کشور، براى تضمين                . کرد
به هر حال هنگامى    .  را داشت  جهانى ناميده شود قدرت نظامى کافى     » ابرقدرت«اينکه يک 

 جمهورى  ١٥که نخست پيمان ورشو فروپاشيد و سپس تماميت دولت شوروى تجزيه و به                
ايالات متحده آمريکا تنها ابرقدرت جهان باقى       . تبديل شد، آن موضع نيز بکلى از بين رفت        

ى هم اکنون، پس از انحلال اتحاد جماهير شوروى، ارتش شوروى و گروههاى نظام              . ماند
صنعتى که قدرت نظامى را پشتيبانى مى کردند، در جاى خود محفوظ هستند، هر چند در                 

 .سطح پائين ترى عمل مى کنند
شکست دولتهاى مشترک المنافع مستقل در تبديل و تحول به يک نهاد بادوام، براى نيروهاى               

ه براى  با وجود تلاشهاى اوليه دولت روسي     . مسلح سابق پيچيدگيهاى بيشترى پديد آورد     
                                                                          

 Kramer Mark, The Armies of the Post- Soviet States,(Current Histor
y, oct.1992) 

مرکز توسعه  «مارک کرامر، استاد صاحب کرسى پژوهشى و معاون مدير پروژه امنيت اروپا در                 
مرکز علوم  «و همکار » مرکز تحقيقات روسى  «او همچنين همکار  . دانشگاه براون مى باشد   » ياست خارجى س

 .دانشگاه هاروارد است» و مسائل بين المللى



ايجاد يک ساختار نظامى مشترک تحت نظارت سيستم مشترک المنافع، جمهوريهاى پيشين به             
اين روند، روسيه را مجبور کرد که به         . سرعت به سوى تشکيل ارتشهاى خود پيش رفتند        
اين روند، روسيه را مجبور کرد که به         . سرعت به سوى تشکيل ارتشهاى خود پيش رفتند        

ود را تشکيل دهد و دولتهاى مشترک المنافع مستقل را بدون ارتش            سرعت نيروهاى مسلح خ   
فروپاشى سيستم مشترک المنافع، بنوبه خود کنترل مستقيم جمهورى         . و يا هر قابليتى رد کند     

روسيه را بر بسيارى جنبه هاى کليدى سياست نظامى دوران پس از شوروى، افزايش داده                
 .است

 پيدايش نيروهاى مستقل 
گرجستان و  (، يازده عضو  ١٩٩١کيل دولتهاى مشترک المنافع مستقل در دسامبر        از زمان تش  

بر يک مسئله مهم نظامى تنها توافق کردند و آن مسئله           ) کشورهاى بالتيک به آنها نپيوستند    
امور . اين است که تمام نيروهاى استراتژيک و هسته اى تحت فرماندهى مشترک باقى بمانند              

 اى و حتى برخى مطالب مربوط به سلاحهاى هسته اى به قوت             مربوط به نيروهاى غيرهسته   
تلاشهاى تأمين مالى بودجه دفاعى مرکزى نيز مورد مناظره مشابه قرار            . خود باقى ماندند  

 . داشت
مشکل حل وضعيت نيروهاى نظامى شوروى سابق در رقابت و ستيز بين دو عضو برتر                 

دولتهاى مستقل مشترک   «رباره اينکه  د - يعنى روسيه و اوکراين     -سيستم مشترک المنافع  
رهبران اوکراينى، سيستم مشترک المنافع را يک سازمان        . چه بايد باشد ريشه داشت    » المنافع

گذرا تلقى مى کردند که هدف اصلى آن از بين بردن زرادخانه هاى هسته اى شوروى سابق                 
رفتن آخرين پايگاه   اغلب مى گفتند که اوکراين، به محض از بين          » کيف«مقامات رسمى   . بود

بيرون خواهد  » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «سلاحهاى هسته اى در اوکراين از عضويت      
به هر حال رهبران روسيه اميد داشتند که از کشورهاى مشترک المنافع يک سيستم               . رفت

پديد آوردند که بر مسائل کليدى       ) و سرانجام تحت سلطه مسکو     (پايدار هماهنگ کننده  
دولتهاى «اين تصورات متناقض از نقش خاص      . نظامى و سياسى نظارت کند     اقتصادى،  



دليل اکثر عدم توافقات خاص در مورد وضعيت ارتش شوروى سابق           » مستقل مشترک المنافع  
 . مى باشد

در ماههاى اوليه سال جارى، تفاوت روش روسيه و اوکراين در مورد ايجاد نيروهاى ملى                
 هنگاميکه مجلس اوکراين     ١٩٩٠ر اوائل جولاى     د. مسلح، بطور کاملى آشکار بود     

اوکراين را انتشار داد، رهبران اوکراينى در مورد حق اعزام يک ارتش             » حاکميت«اعلاميه
حتى پيش  . مستقل به عنوان قسمتى از تأسيس و حفظ استقلال سياسى اوکراين تأکيد داشتند            

 بدست آورد، رئيس    ١٩٩١ از آنکه اوکراين به طور رسمى استقلال خود را در اواخر سال            
جمهور اوکراين لئونيد کراوچاک يک وزارت دفاع تحت فرماندهى ژنرال کنستانتين               

اين شخص سازماندهى يک ارتش کامل ملى را به سرعت آغاز            . موروزوف بوجود آورد  
 .کرد

در پى اين تلاش، سپس کراوچاک، اقتدار اوکراين را بر نيروهاى غيرهسته اى مستقر در                 
تثبيت کرد، و همچنين ناوگان درياى سياه مستقر در سواستوپل واقع در شبه                اوکراين  

در هر دو مورد روسيه به شدت به تلاشهاى اوکراين براى            . را مدعى شد  » کريمه«جزيره
به همان اندازه دستور کراوچاک مبنى بر اقامه سوگند وفادارى تمام            . کنترل، اعتراض کرد  

ر بوده و يا ناوگانهاى دريائى به منطقه سياه اعزام شده           لشکريانى که در خاک اوکراين مستق     
صدها هزار نفر قبور کردند که سوگند را بجا آورند، اما اين امر              . بودند، بحث انگيز بود   

دولتهاى مستقل مشترک   «تظاهرات شديدى از سوى رهبران روسى و برخى افسران نظامى          
جمهورى روسيه، بوريس يلتسين در مقابل      رئيس  . باقيمانده از روسيه را در پى آورد      » المنافع

تصميم جزم اوکراين به تشکيل يک ارتش مستقل، چندين ماه از ايجاد يک ارتش روسى                 
فضاى «به جاى آن او کوشيد شبکه فرماندهى متمرکز را حفظ کرد، و             . خوددارى کرد 

اى براى دولتهاى مستقل مشترک المنافع پديد آورد، و تلاشه         » نظامى استراتژيک مشترک  
يلتسين و همکارانش مى    . جمهوريهاى ديگر را براى ايجاد نيروهاى نظامى، خاموش کند         

دانستند که هرگونه اعلامى درباره تأسيس ارتش روسيه حتى تحت فرماندهى مشترک               
 .دولتهاى مستقل مشترک المنافع، اعتبار ارتش کشورهاى مشترک المنافع را کمى مى کند



» دولتهاى مستقل مشترک المنافع   « يک ارتش منسجم تحت نظر     ابتدا گرايش يلتسين به تأسيس    
در ميان اعضاى دولت روسيه طرفداران زيادى داشت، دستکم به اين خاطر که افسران                
روسى اميد داشتند، وجود فرماندهى مشترک نظامى، دستور اوکراين براى تأسيس يک              

که ارتش اوکراين تبديل به     اما به همان سرعت     . دولت مستقل را تحت تأثير قرار خواهد داد       
يک واقعيت مى شد، رهبران روسى دوباره مسئله تشکيل خود را مى بايست مورد توجه قرار                

هنگامى که آذربايجان و ملداوى از رهبران اوکراين در تشکيل ارتشهاى مستقل و              . دهند
ند اين  پرهيز از بيشتر فعاليتهاى نظامى مشترک دولتهاى مستقل مشترک المنافع پيروى کرد            

ديگر جمهوريهاى سابق مانند بيلوروسى و ازبکستان يادآور        . ديدگاه ضرورت بيشترى يافت   
شدند که آنها نيز به ايجاد نيروهاى مسلح مايل هستند، هر چند آنها دستکم به طور موقتى                  

» دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «بيش از اوکراين به ادامه مشارکت در ساختار فرماندهى         
 .دمايل بودن

هنگامى فشار براى تشکيل يک ارتش روسى جداگانه افزايش يافت، که در اواخر سال                
 ملاقاتهاى مکرر سران دولتهاى عضو سيستم مشترک المنافع درباره           ١٩٩٢ و اوايل    ١٩٩١

غير «مسائل نظامى مهم از جمله ايجاد يک ساختار فرماندهى قابل قبول براى سلاحهاى               
دولت . نتوانست به توافقى برسد   » استراتژيک« نيروهاى و تعريف صحيحى از   » استراتژيک

روسيه تعريفى هر چه وسيعتر مى خواست، در حالى که رهبران اوکراينى اصرار داشتند که                
رهبران . نيروهاى استراتژيک تنها به سلاحهاى هسته اى و برخى دفاعهاى هوائى محدود باشد            

مين مالى فعاليتهاى نظامى سيستم مشترک همچنين درباره تأ» دولتهاى مستقل مشترک المنافع«
دولتهاى «هر چند آنها موافقت کرده بودند که در تأمين بودجه دفاعى          . المنافع، اختلاف داشتند  
مشارکت ورزند، اما بيشتر آنها، اين تعهد را ناديده گرفته و روسيه به          » مستقل مشترک المنافع  

 .بخشيدطور مؤثرى قضيه را با پرداخت تمامى هزينه پايان 
حرکت به سوى ارتشهاى مستقل به وسيله درگيريها و مشاجرات سياسى درون دولت روسيه 

يلتسين و طرفدارانش با انتقاد و مخالفت سريع از جانب مقامات سرسخت            . نيز برانگيخته شد  
به ويژه از جانب معاون رئيس جمهور الکساندر روتوسکوئى، و صدر پارلمان روسيه روسلن               



 توشلو و خاسبولاتف هر دو آشکارا بر بررسى         ١٩٩٢در اوائل   . برو شدند خاسبولاتف رو 
حفظ «هر چند که هر دو نفر ادعا کردند که        . دوباره تأسيس ارتش روسيه اصرار مى کردند      

را ترجيح مى دهند، اما هيچ شکى باقى نگذاردند که روسيه             » يگانگى نيروهاى مسلح  
 .سازماندهى ارتش خود را بايد فراهم آورد

در زمينه درگيريهاى قومى با آن       » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «سائلى که واحدهاى  م
. روبرو شدند، عامل ديگرى در تغيير جهت دولت روسيه به نفع ايجاد يک ارتش مستقل بود               

در گرجستان، ارمنستان، آذربايجان و ملداوى، سربازان تحت فرماندهى به اصطلاح دولتهاى            
اغلب بدون داشتن تصورى روشن از اهداف خود، قضيه را به             مستقل مشترک المنافع    

در انطباق  » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «سيستم متحرک . درگيريهاى قومى کشانيده اند   
با اين تقاضاى امنيتى کارائى نداشت و رهبران روسى مانند روتکوئى، تقاضا کردند تا                 

. نها در آنجا غيرعقلائى بود، بيرون کشند      سربازان روسى تبار از مناطقى که ديگر نگه داشتن آ         
 ١٠با افزايش دشمنيها در مناطق غير اسلاو، به ويژه پس از آنکه در ماه مارس جارى                     

براى چهار روز توسط نيروهاى ارمنى در شهر ارمنى         » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «افسر
 . بيشتر و شديدتر شدنشين آرتيک نزديک مرز ترکيه به گروگان گرفته شدند، تقاضاى آنها

اين تحولات موجب شد يلتسين در اواسط ماه مارس، فرمان هشت ماده مبنى بر برداشتن                 
فرمان مذکور  . گامهاى نخستين را در جهت تأسيس وزارت دفاع و ارتش روسيه، صادر کند            

هنگامى . را به صدا درآورد   » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «ناقوس غيررسمى مرگ ارتش   
سين فرمان ديگرى صادر کرد که دستور قبلى او را به اجرا مى گذاشت، پايان رسمى                 که يلت 

که در  » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   « وزير دفاع  ٩اندکى پس از آن،     . در ماه بعد بود   
توافق کردند که   ) وزراى آذربايجان و ملداوى شرکت نکردند     (مسکو گرد هم آمده بودند    

وزراء اعلام کردند که    . مشترک المنافع بايد منحل شود    نيروهاى مسلح دولتهاى مستقل     
واحدهاى تحت فرماندهى اوجنى شاپوشينکف به کمترين تعداد بايد کاهش يابند و تنها               

ناميده » استراتژيک«تمام نيروهاى ديگرى که پيش از اين      . سلاحهاى هسته اى را دربرگيرد    



خارج » اى مستقل مشترک المنافع   دولته«مى شد، از جمله ناوگان درياى سياه از فرماندهى         
 .بسيار کاهش يافت» دولتهاى مستقل مشترک المنافع«بدين ترتيب مأموريتهاى نظامى. گرديد

از آن پس، ناوگان درياى شمال، بالتيک و اقيانوس آرام از نيروى دريائى شوروى، تبديل به                 
که بسيار مورد   قسمتى از نيروى دريائى روسيه گرديد، و مقرر شد ناوگان درياى سياه               

در هدايت مشترک روسيه و     ) و نيز گرجستان  (مشاجره قرار گرفته بود بين روسيه و اوکراين       
ناميده مى  » استراتژيک«نيروهاى زمينى و هوائى که     .  باقى بماند  ١٩٩٥اوکراين تا سال    

شدند، هم اکنون قسمتى از ارتش روسيه شده و يا در برخى موارد به دولتى که در آنجا به                    
 .  گرفته شده بود متعلق گرديدکار

بر نيروهاى هسته اى با چيرگى بيشتر دولت        » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «حتى کنترل 
در ماه مى جارى تمام سلاحهاى تاکتيکى       . روسيه بر زرادخانه هاى هسته اى، منتفى شد        

ئيس ، بر اساس تصويب گورباچف ر     ١٩٩٠هسته اى به روسيه منتقل شدند و تا اواسط دهه           
هر چند مقامات رسمى    . جمهور شوروى و تائيد يلتسين، اين سلاحها از بين خواهند رفت           

دولتهاى «روسيه در اواسط سال گفتند که نيروهاى هسته اى استراتژيک را تحت فرماندهى             
باقى خواهد گذاشت، اما اين ترتيبات، اندکى بيش از يک پوشش            » مستقل مشترک المنافع  
 .ئى تحت نظر رئيس جمهور روسيه نمى باشدظاهرى براى کنترل نها

و يا  (١٩٩٤هنگامى که تمامى موشکهاى دوربرد اوکراين، بيلوروسى و قزاقستان تا سال              
از ميان برود، روسيه تنها جمهورى سابق شوروى با سلاحهاى هسته اى            ) اندکى پس از آن   
کنترل عملى و   در آن زمان دولت روسيه بر زرادخانه هاى هسته اى            . باقى خواهد ماند  

 .سياسى خواهد داشت
 ارتش روسيه ايجاد مى شود

با گسترش سريع نقشه هاى روسيه      » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «کاهش مأموريت نظامى  
اعلاميه ماه مى يلتسين، خود او را وزير دفاع         . براى تأسيس يک ارتش مستقل همزمان گرديد      

رده و ژنرال پاول گراچف فرمانده سابق       گردانيد، اما پس از اندکى او آن پست را رد ک           
گراچف به خاطر مخالفت صريح و      . نيروهاى هوائى شوروى را بدين سمت منصوب کرد        



 احترام زيادى بدست آورده بود، اما برگزيدن وى به عنوان           ١٩٩١آشکارش با کودتاى اوت     
ت مهم انتخاب   وزير دفاع آنها را که انتظار داشتند يلتسين فردى غيرنظامى را براى اين سم              

 .کند، نااميد کرد
انتخاب ژنرال ويکتور   . انتصابات ديگر براى پستهاى فرماندهى ارشد، بيشتر بحث انگيزتر شد         

دوبينين به عنوان رئيس ستاد کل روسيه يکى از موارد بود که در آن يک افسر سرسخت                   
رف ديگر،  از ط . ارتش شوروى، موقعيتى حساس در نيروهاى مسلح روسيه بدست آورده بود          

در . افسران جوانى که طرفدار اصلاحات نظامى افراطى بودند از رده هاى بالا حذف شدند             
اواخر ژوئن از همه حيرت انگيزتر انتصاب ژنرال بوريس گروموف فرمانده سابق نيروهاى               

تصور بر اين بود که شايعه هاى مربوط        . شوروى در افغانستان به عنوان معاون وزير دفاع بود        
رکت گروموف در کودتاى اوت، اجازه نمى دهد که او براى تصدى موقعيت هاى               به مشا 

به محض اين که گراچف و معاون او به صدارت رسيدند از تشکيل             . بالا در نظر گرفته شود    
وزارتخانه، ستاد کل و نهادهاى اجرائى جديد سخن راندند که تمام اينها بر نهادهاى نيروهاى                

در واقع آنچه که از ارتش . مبتنى بود) مستقل مشترک المنافعو سپس دولتهاى (مسلح شوروى
 .شوروى بجا مانده بود، به ارتش روسيه منتقل شد

به عنوان بخشى از اين فرايند، مقامات رسمى ارتش روسيه تائيد کردند که تمام سربازها و                  
مدتاً در  ع(لشکرها و سلاحهائى که خارج از مرزهاى اتحاد جماهير شوروى سابق قرار دارند،            

دولتهاى «و همچنين تمام نيروهائى که تا بهار جارى تحت نظر         ) آلمان، لهستان مغولستان و کوبا    
عمدتاً دولتها بالتيک، ملداوى، ارمنستان، آذربايجان      (اداره مى شدند  » مستقل مشترک المنافع  

دريجى بيشتر اين نيروها به طور ت     . بخش جدائى ناپذير ارتش روسيه خواهند بود      ) و گرجستان 
 بيشتر آنهائى که در     -به داخل خاک روسيه آورده خواهند شد، اما برخى واحدهاى روسى          

وضعيت .  بطور هميشگى خارج از روسيه باقى خواهند ماند        -آسياى مرکزى مستقر هستند   
 .در خارج، از طريق مذاکرات دوجانبه بايد مشخص شود» گروههاى نيرو«تمامى چنين

خواهد بود که هم    » گروه نيروهاى غربى  «، واحدهاى ممتاز  هسته اصلى ارتش جديد روسيه    
 سرباز تا اواسط سال از آلمان       ١٧٥٠٠٠تقريباً  . اکنون از آلمان غربى در حال فراخوانى هستند       



بطور سنتى اين   .  نفر باقيمانده نيز بايد خارج شوند      ٢٢٠٠٠٠به روسيه بازگشته اند و حدود       
ين واحدهاى آماده رزم در نيروهاى مسلح شوروى         نيروها بهترين آموزشها را ديده و بهتر       

 .بودند، و رهبران روسيه اميدوارند که اين ويژگيها در ارتش روسيه پى گيرى شود
نيروهاى مسلح روسيه، مانند ارتش شوروى نيروهاى جداگانه زمينى، موشکى، دفاع هوائى،            

 در مجارستان   ٨٠ همانگونه که در اواسط دهه    »  تيپ -سپاه«هوائى خود به سوى تشکيلات    
اين ساختار جديد، بازدهى بيشترى در استفاده از افراد و تسليحات           . انجام شد تغيير مى يابند    

کراچف در نظر داشت که نيروهاى متحرکى چون نيروهاى واکنش سريع           . بايد داشته باشد  
 آمريکائى ايجاد کند، که تشکيلات حمله هوائى، ترابرى نظامى، پشتيبانى هوائى، نيروى             

 .زمينى و پشتيبانى لجستيکى متحرک از تمامى شاخه هاى نيروها را دربرخواهد گرفت
١، به مقدار    ١٩٩٥نيروى ارتش روسيه حدود سه ميليون نفر مى باشد که قرار است تا سال               

 ميليون پرسنل تا سال     ٥/١يک کاهش ديگر تا رقم       . »ميليون نفر کاهش مى يابد     «٢/
.  در نظر گرفته شده بود     ١٩٩٤د در ابتدا، براى آخر سال        برنامه ريزى شده، هر چن     ٢٠٠٠

کاهش طراحى شده به سبب مسائلى هم چون بيکارى و کمبود خانه مسکونى کند شده                
در . اين دو مشکل با بازگشت صدها هزار سرباز از خارج احتمالاً بالا خواهد گرفت             . است

 خود را از کشورهاى بالتيک      »گروه نيروهاى شمال غربى   «حقيقت، يکى از دلايلى که روسيه     
تأخير طولانى در عقب    . بيرون نکشيده است، اين است که سربازان جائى براى رفتن ندارند          

نشينى موجب خشم و رنجش لايوتا، ليتوانا و استونيا شده، اما آنها براى بيرون راندن روسها                
 .بسيار ضعيف هستند

 تعداد افسران را بيشتر کرده به       به هر حال کاهش ناگهانى سربازگيرى شايد سرعت کاهش        
. گونه اى که شايد افسران رده بالاى ارتش روسيه بيش از افسران ارشد ارتش شوروى باشند               

با فرار و مقاومت زيادى روبرو      » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   « فراخوانى ١٩٩٢در سال   
 . درصد سهميه هاى مقرر در بيشتر مناطق تأمين شد٣٠ تا ٢٥شد و تنها 

از سربازان تشکيل مى    ) مانند ارتش شوروى در سابق    ( درصد ارتش روسيه   ٦٠ون حدود   چ
 . کمبود نيروى انسانى فراوانى را باعث شد» دولتها مستقل مشترک المنافع«شد، سربازگيرى



ممکن است دوران آينده سربازگيرى ويژه ارتش روسيه به اين شدت سخت نباشد، بويژه اگر               
با . برنامه اصلاحى اقتصاد آزاد يلتسين در روسيه، افزايش پيدا کند          بيکارى به عنوان نتيجه     

وجود اين، موضوع سربازگيرى جديد به اندازه کافى جدى مى باشد به گونه اى که ارتش                
 ١٩٩٣را حداکثر تا آخر     ) داوطلبى و اجبارى  (-روسيه در نظر دارد، يک سيستم ترکيبى      

اى معرفى دوباره نگاهداشته و براى اولين بار        اين سيستم جديد انگيزه ها را بر      . پيش گيرد 
اين موضوع که آيا ترتيبات پيش گفته از . نيروها را براى انتخاب نوع خدمت آزاد مى گذارد        

 .نظر اقتصادى يا سياسى قابل اجرا هستند يا نه، در آينده معلوم مى شود
 مأموريت جديد ارتش

هش يابد، باز هم به عنوان بزرگترين نيرو         ميليون نفر کا   ٥/١حتى اگر تعداد ارتش روسيه به       
همچنين حجم اين ارتش بسيار     . در اروپا ويکى از بزرگترين نيروها در جهان باقى مى ماند           

تعداد نفرات ارتش اوکراين . بزرگتر از مجموع ارتشهاى ساير جمهوريهاى سابق شوروى است      
و ارتشهاى  ) فعلىنفر  ٠٠٠/٧٠٠از کل   (نفر در اواخر قرن خواهد بود      ٠٠٠/٢٢٠حدود  

هيچ يک از   . خواهند داشت ٠٠٠/٤٥ و   ٠٠٠/٩٠بيلوروسى و قزاقستان به ترتيب حدود        
اغلب بسيار کمتر نيرو    ( نفر نيرو نخواهد داشت    ٠٠٠/٢٥ديگر جمهوريهاى سابق بيش از      

افزون بر اين، تسليحات و تجهيزات ارتش روسيه بسيار برتر از ارتشهاى دول                ). دارند
زرادخانه هاى نظامى اتحاد جماهير شوروى، با پراکندگى نامناسب         . ستجايگزين شوروى ا  

بيشتر .(تمام اين زرادخانه ها در آنجا قرر دارد       % ٨٥اغلب در روسيه مستقر بوده و در حدود         
کارخانجات باقيمانده، در اوکراين مى باشد و بقيه نيز در بيلوروسى يا قزاقستان مستقر                 

ندناوبرى نظامى، بخش بزرگتر ظرفيت کارخانه اى، در روسيه         در برخى از بخشها مان    ). هستند
تمام کارخانجات مربوطه   ) از جمله کلاهکهاى هسته اى    (قرار دارد و در مورد برخى تسليحات      

فروپاشى اتحاد جماهير، روسيه را داراى پايگاههاى صنعتى         . در روسيه مستقر مى باشند     
افزون بر اين، کارخانجات بزرگ دفاعى      . انيدغيرقابل مقايسه با امکانات ديگر جمهوريها گرد      

در حالى که بيشتر دولتهاى ديگر براى لوازم يدکى و اجزاء ديگر            . روسيه بخود متکى هستند   
 .به کارخانجات روس وابسته هستند



اگر طرح دولت روسيه براى تبديل محصولات نظامى به غيرنظامى با موفقيت اجرا شود مى                
تا . ينده گوناگونى و کيفيت تسليحات ارتش روسيه را مجاز سازد         توان انتظار داشت که در آ     

امروز تبديل صنايع، هيچ تأثير مهمى بر جاى نگذاشته است و دولت روسيه اجازه داده است                
که کارخانجات تسليحاتى در صورتيکه بتوانند بيشتر محصولات خود را به خارج از کشور               

 ممکن است در دراز مدت، تلاش دولت براى تبديل          به هر حال  . بفروشند، به توليد ادامه دهند    
آنچه ممکن . صنايع نظامى، و غيرنظامى کردن روسيه، مشکلات سختى براى ارتش پديد آورد     

 درصد خريد تسليحاتى است که مجلس روسيه در سال          ٨٥است پيش رو قرار گيرد کاهش       
ليد در روسيه باقى    در آينده، امکانات کافى تحقيق و تو      . جارى آن را تصويب کرده است     

همچنين تسليحات را بخاطر درآمدهاى ارزى      (خواهد ماند که ارتش روسيه را کاملاً تجهيز کند        
، اما اصلاحات اقتصادى يلتسين در صورت موفقيت، بخش صنايع نظامى کشور             )صادر کند 

البته اگر اصلاحات اقتصادى موفق نشود و اقتصاد روسيه           . را بسيار کاهش خواهد داد     
 .ان روبه زوال رود، شرايط براى ارتش دشوارتر مى گرددهمچن

گذشته از مشکلات اقتصادى، پيش بينى دولت درباره تهديدات بالقوه خارجى به تعيين اندازه              
براى روياروئى با حمله هاى ناگهانى قدرتهاى خارجى،        . ارتش شوروى کمک خواهد کرد    

ه کار گيرند که مى توانند با دو يا چند          بدون ترديد رهبران روسى مايل هستند نيروهائى را ب        
 .تهديد همه جانبه به طور همزمان در هر يک از منتهى اليه نقاط مرزى به روياروئى برخيزند

شبکه دفاع هوائى که روسيه از ارتش شوروى به ارث برده بود، براى اين منظور بسيار                  
تيک، اوکراين و   هر چند به سبب از دست دادن امکانات ايالات بال            . ارزشمند است 

نيروهاى «آذربايجان، شکافهاى اساسى در پوشش دفاع هوائى پديد آمده است به همان اندازه            
 .که گراچف براى واکنش سريع در اطراف کشور پيشنهاد کرده بود، مهم است» متحرک

تجربه . بهره گيرى از ارتش روسيه براى اهداف داخلى، بسيار بحث انگيزتر خواهد بود               
در آذربايجان، ارمنستان و گرجستان و همين        » لتهاى مستقل مشترک المنافع   دو«واحدهاى

 اينگوشتيا در اواخر    -طور تلاش کوتاه و ناموفق دولت در بهره گيرى از زور در چچن              



 اين باور را تأييد کر که بيشتر ارتشها براى اجراى سياستهاى داخلى به طور کلى                  ١٩٩١
 .مناسب نيستند

 جنگ خونينى که در منطقه ترانس دنيستراين، ميان نيروهاى امنيتى و            هنگامى که سربازان به   
روسيه تبارهاى جدائى خواه در جريان بود پيوستند، خطر درگيرى ارتش در ناآراميهاى               

در مولداوى به طور کامل مشخص شده بود و براى          » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «داخلى
مستقر (ين فرمان انتقال حاکميت ارتش چهاردهم     جلوگيرى از اين نقش در اوائل آوريل يلتس       

با وجود اين   . به روسيه را صادر کرد    » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «از) در مولداوى 
تغييرات، درگيريها به طور دقيق اوج گرفته بود و به وضعيت جنگى حقيقى ميان روسيه و                 

 .مولداوى منجر شده بود
ائى خواه چچن و حتى تهديد جدى تر جدائى         با وجود مشکلات خود روسيه با دولت جد       

با وجود اين که رهبران روسيه      . تاتارستان که بعيد است از ميان برود، مسائل بدتر مى شوند          
يادآور شده اند که براى پرهيز جمهوريهاى خود مختار از کناره گيرى از عضويت هر آنچه                 

هر دو . دن به استقلال اصرار دارندلازم باشد انجام خواهند داد، دولتهاى چچن و تاتار بر رسي  
دولت از امضاء قرارداد فدراسيون که در اواخر ماه مارس يلتسين با ديگر دولتهاى خودمختار               
منعقد کرده است خوددارى کرده اند و ممکن است دولت روسيه سرانجام در فشار زياد ناچار 

 روسيه سودمند نباشد و     اگر تلاش براى نگاهداشتن فدراسيون    . شود به آنجا لشکر کشى کند     
ارتش روسيه براى زمان طولانى مجبور به دخالت در نقاط مختلف شود، ممکن است تمام ارتش                

اگر تنها به همين دليل هم که باشد، رهبران         . همراه با خطوط قومى و سياسى تکه تکه شود        
در عوض  . روسى در مورد استفاده از ارتش براى حفظ نظم داخلى بسيار محتاط خواهند بود             

مى کوشند تا شبکه امنيت داخلى که پليس ضدشورش و واحدهاى حافظ صلح را دربرمى                
 .گيرد، راه اندازى کنند

 امنيت دسته جمعى و حفظ صلح
 به آنها   ١٩٩١، از اواخر    »دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «بيشتر اسناد نظامى که اعضاء    
ء قرارداد امنيت دسته جمعى است که در        يکى از موارد استثنا   . رسيده اند، اهميت عملى ندارد    



 در تاشکند توسط روسيه، ارمنستان، قزاقستان و گرجستان، تاجيکستان و            ١٩٩٢ماه مه   
افزون بر اين، بيلوروسى و ترکمنستان يادآور شدند که ممکن           . ازبکستان امضاء شده است   

ل با پذيرش ايجاد    در حقيقت ترکمنستان در اواسط سا     (است آنها هم قراردادى را امضاء کنند      
اين قرارداد  ) يک ارتش کوچک تحت فرماندهى روسيه، به امنيت دسته جمعى پيوسته است            

قابل توجه است زيرا اولين موافقتنامه اى است که بطور مشخص يک گروه از جمهوريهاى                
اما بطور مبهمى تعهدات قرارداد     . سابق شوروى را به همکارى در اقدام نظامى متعهد مى کند          

پس . اين فرضيه پايه ريزى شده، که امضاء کنندگان ارتشهاى خود را وارد خواهند کرد              بر  
اين قرارداد روند ارتشهاى ملى را تقويت کرده و منطق نيروهاى مشترک تحت                   

 . را تضعيف کرد» دولتهاى مستقل مشترک المنافع«فرماندهى
که در منشور ناتو و نيز      پيش بينى هاى امنيت متقابل در معاهده، شبيه همان مواردى است             

عليه هر ... هر اقدام تهاجمى«در ماده چهارم اين معاهده. منشور قراداد منسوخ ورشو مى باشد     
دولتهايى که  . يک از دولتهاى عضو مانند تهاجم عليه ديگر دولتهاى عضو تلقى مى گردد             

 از ديگر   مورد حمله قرار مى گيرند تمامى کمکهاى مورد نياز از جمله کمکهاى نظامى را               
 ».امضاء کنندگان دريافت خواهند کرد

بطور روشنى اوکراين از هر اقدامى در رابطه با اين قرارداد خوددارى کرد و رهبران اوکراين                
تصميم خود را براى خارج ماندن از تمام اتحادها و بلوکهاى نظامى پس از شوروى دوباره                 

به نظر مى رسد به سبب اينکه       . دان شد مولداوى نيز از امضاء قرارداد روى گر      . تائيد کردند 
هر ( دنيستراين جلوگيرى کند   -از اعمال مستقيم پيمان در درگيريهاى رو به افزايش ترانس          

آذربايجان نيز به موافقتنامه    ) چند سربازان روسى در مولداوى از راههاى ديگر درگير بودند         
 ارمنستان در پى خروج از      امنيت دسته جمعى پشت پا زده و به خاطر اظهار تمايل روسيه به             

غير از روسيه دو دولت قزاقستان و ارمنستان که          . بود» دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «
بسيار مشتاق، حفظ روابط نظامى بودند در زمره حاميان دلسوز معاهده امنيت دسته جمعى               

 .قرار داشتند



با روسيه و نيز بهره     » ىاتحاد دفاع «نور سلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان، با ايجاد يک        
. گيرى عملياتى مشترک از امکانات تيوراتام و سارايشگان، آن معاهده را پى جوئى کرد               

ترسيده بود، پس   » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «نظربايف که از فروپاشى چارچوب نظامى     
ى و وزارت دفاع برا   » گارد ملى «از تشکيل ارتش روسيه در ماه مى با بى ميلى ايجاد يک            

کمک » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «قرارداد جديد به فروپاشى   . قزاقستان را پيشنهاد داد   
 .کرد

اهميت ترتيبات امنيتى براى ارمنستان، حتى بيشتر از قزاقستان است، بويژه اگر مقامات رسمى              
ارمنستان اجراى ماده چهارم را در جنگ خود با آذربايجان در مورد انگور و قره باغ                   

مرزهاى «رهبران روسى با يادآور شدن اين نکته که توافقنامه تنها حمله به            . ار شوند خواست
را ) يعنى مرزهاى اتحاد جماهير شوروى سابق      (دولتهاى مستقل مشترک المنافع   » خارجى

به هر حال در اين توافقنامه هيچ مطلبى         . دربرمى گيرد سعى در رد چنين احتمالى داشتند        
هائى را ضمانت کند، و ممکن است در آينده دولت روسيه سياس            وجود ندارد که چنين تفسير    

خود را عوض کند، ممکن است قرارداد امنيت دسته جمعى به نقش مستقيم روسيه در درگيرى                
تصميم نهائى اين که تمام دولتهاى آسياى مرکزى         . ميان ارمنستان و آذربايجان پاسخ دهد     

د کنند، به نظر مى رسد برخاسته از شکست رژيم          قراداد امنيتى دوجنبه متقابلى با روسيه منعق      
در ...پس از سقوط رئيس جمهور افغانستان نجيب ا       . طرفدار شوروى سابق در افغانستان باشد     

اواخر آوريل، رهبران ازبکستان و تاجيکستان و ديگر دولتهاى همسايه افغانستان از اين که بى               
خشونت و ناآرامى   . ، به وحشت افتادند   ثباتى ممکن است به داخل کشور آنها نيز سرايت کند         

دولتهاى . هائى که در ماه مه تاجيکستان را دربرمى گرفت اين نگرانيها را تقويت کرد               
آسياى مرکزى با همسوگران خود با روسيه براى جلوگيرى از بى ثباتى بيشتر امتياز روشنى                

 .بدست مى آورند
نندگان بطور موثرى روابط سياسى     معاهده امنيت دسته جمعى بين روسيه و ساير امضاء ک          

. نظامى برقرار مى کند، شبيه آنچه که ميان جماهير شوروى و اعضاء پيمان ورشو برقرار بود               
روسيه در مسائل داخلى ديگر دولتها آن اندازه از نفوذى که شوروى را بر اروپاى شرقى                  



توافقاتى » ارچوبچ«اما معاهده امنيت دسته جمعى به همراه      . اعمال مى کرد، نخواهد داشت    
که روسيه با دولتهاى کشورهاى آسيا مرکزى امضا کرده است دولت روسيه را                  

 .دربکارگيرى نفوذ زيادى بر فعاليتها و جهت گيريهاى نظامى ديگر دولتها توانا خواهد کرد
پيوستن به اتحادهاى نظامى، يا عضويت در       «در حقيقت، ماده يک قراداد، امضاکنندگان را از       

اين . برحذر مى داد  »  کشورها، يا مشارکت در هر اقدامى عليه دولت عضو ديگر          گروهى از 
به طور دقيق همان زبانى است که مقامات رسمى شوروى سعى داشتند در پيمانهاى دوجانبه                

غير از کشور رومانى،    .  حفظ کنند  ١٩٩١ و   ١٩٩٠با کشورهاى اروپاى شرقى در سالهاى       
نين ماده اى به سبب محدوديتهائى که بر اقدامهاى آينده          دولتهاى اروپاى شرقى به سختى با چ      
پيدايش دوباره اين مفهوم در معاهده امنيت دسته جمعى         . اعمال مى کرد، با آن مخالفت کردند      

با وجود معايب ياد شده، معاهده امنيت دسته جمعى، توافق          . نشانگر نوع آن توافقنامه است    
 عضو دولتهاى مستقل    ٩ به گونه اى که       وسيعترى را درباره حفظ صلح آماده ساخته،       

نيروهاى جديد حافظ صلح که متشکل      . مشترک المنافع در ماه ژولاى جارى آن را پذيرفتند        
از واحدهائى است که از هر يک از جمهوريهاى سابق ماموريت يافته اند، وظيفه آنها کنترل                 

 در منطقه استياى    اولين آزمون نيروهاى جديد   . آتش بس در مناطق درگيريهاى قومى است      
جنوبى گرجستان، در جائى که حافظان صلح چون يک حائل ميان احزاب درگير جنگ                

آزمون ديگر در مولداوى بود،     . بودند، صورت گرفت، هر چند موفقيت کمى بدست آوردند        
محلى که بوسيله واحدهائى از رومانى و بلغارستان و همچنين از اعضاء دولتهاى مستقل                 

به هر حال پس از اين که چندين آتش شکسته شد و پس از آن               . أمين مى شد  مشترک المنافع ت  
الکساندر لبد فرمانده شورشى ارتش چهاردهم روسيه دولت مولداوى              «که ژنرال 

نيروهاى حافظ صلح جديد به     . تلقى کرد، آن ماموريتها با مشکل روبرو شد       » فاشيست«را
افع بودند، اما مسئوليت اصلى آنها با       طور اسمى تحت فرماندهى دولتهاى مستقل مشترک المن       

در آينده تمايل   » دولتهاى مستقل مشترک المنافع   «پس ترتيبات حفظ صلح داخل    . روسيه بود 
روسيه در مورد بکارگيرى نيروهايش در مسيرى خسارت بار و نيز گرايش ساير دولتها به                

 .پذيرش مداخله روسيه بستگى خواهد داشت



 د يافتهيک محيط کنترل تسليحات بهبو
. با پايان گرفتن جنگ سرد، موافقتنامه کنترل تسليحات دور از انتظار، سرانجام عملى گرديد             

ممکن است اين موافقتنامه ها مانند سابق مهم بنظر نرسند، اما به طور کامل اثر روشنى، بر                  
 .ارتشهاى دولتهاى پس از شوروى دارند

 ٢١ بوسيله اتحاد جماهير شوروى و        ١٩٩٠معاهده نيروهاى متعارف اروپا که در نوامبر         
کشور ديگر امضاء گرديد، براى بکارگيرى سلاحهاى سنگين از جمله قويترين تانک هاى              
رزمى، خودروهاى جنگى زرهى، توپخانه و هواپيماهاى نظامى در اروپا محدوديتهايى قائل             

 شد به تعويق     هنگامى که در موارد خاصى عدم توافقها پيدا        ١٩٩١اجراى اين معاهده تا     . شد
سرانجام اين مشکلات حل شد، اما هنگامى که دولتهاى شوروى تجزيه شدند سرنوشت             . افتاد

پس از چندين ماه بحث و گفتگو در ميان اعضاء دولتهاى مستقل              . معاهده در ابهام ماند   
 در تاشکند حيات جديدى به آن موافقتنامه        ١٩٩٢مشترک المنافع، سرانجام در اواسط ماه مه        

که سرزمينشان در معاهده    (هنگامى که نماينده هشت جمهورى سابق شوروى       .  شد داده
 عضو  ٣٢اين سند مبناى امضاء موافقتنامه اى بود که         ١را پذيرفتند، » نيروهاى متعارف اروپا  

و بر اساس آن و به سبب       . شوراى همکارى آتلانتيک شمالى در ماه ژوئن آن را امضاء کردند          
ط معاهده سلاحهاى متعارف اروپا، تسليح مشابه جمهوريهاى         محدوديتهاى اعمال شده توس   

موافقتنامه شوراى همکارى آتلانتيک شمالى به نوبه خود         . سابق شوروى تخصيص داده شد    
معاهده نيروهاى  . براى تصويب قانونى و اجراى رسمى معاهده در ماه ژولاى راه را باز کرد             

ن شوروى تغييرات تازه اى پديد خواهد       متعارف اروپا در نيروهاى نظامى دولتهاى جايگزي      
در تعداد سلاحهاى   % ٣٠اين قراداد لشکرها را محدود نخواهد کرد، اما کاهش تقريبى           . آورد

برخى . سنگين که توسط جمهوريهاى سابق شوروى گسترش يافته بود را موجب مى شد              
سليحات را  کل ت % ٧٥جمهوريهاى سابق مانند گرجستان و آذربايجان بايد کاهش زيادى تا           

                                                                          

 سه دولت بالتيک مجبور به امضاء موافقتنامه نبودند زيرا تمام سلاحهاى سنگين مستقر در خاک آنها به - 1
 .روسيه منتقل شده بود



انجام دهند برترى تقريبى به نسبت دو به يک در سلاحهاى سنگين که اکنون آذربايجان                 
 .نسبت به ارمنستان دارد، در معاهده سلاحهاى متعارف اروپا، از بين خواهد رفت

هر چند شامل   (کاهش خواهد يافت،  % ٢٠برترى کمى روسيه بر اوکراين تا بيش از حدود          
اين قراداد مهمترين نابرابريهاى عمده را      ).  شرق اورال نمى شود    سلاحهاى روسى مستقر در   

 .در سطوح نيروهاى کنونى از بين خواهد برد
که موشکهاى هسته اى دوربرد و بمب افکنهاى  ) استارت(قراداد کاهش سلاحهاى استراتژيک   

 توسط اتحاد جماهير شوروى و ايالات متحده         ١٩٩١سنگين را دربرمى گيرد، در ژولاى        
پيش از اجراى آن، اتحاد جماهير شوروى از هم فروپاشيد و قراداد استارت             . يکا امضاء شد  آمر

در همان زمان، بمب افکنهاى سنگين شوروى و موشکهاى         . به طور موقتى کنار گذارده شد     
 - قزاقستان، اوکراين و بيلوروسى    -هسته اى دوربرد، تنها در روسيه و سه جمهورى ديگر          

 همين پراکندگى محدود سلاحها در هنگام مستقل گرديدن کامل           مستقر بودند، ولى حتى   
بى درنگ، بيلوروسى خاطر نشان ساخت که       . جمهوريها براى پيدايش مشکلات کافى بود     

موشکهاى خود را به خاک روسيه در محلى که موشکهايش طبق قراداد استارت از بين                  
ى در مورد گرايش اوکراين و       ابهام ١٩٩٢خواهد رفت ارسال مى کند، اما در ماههاى اوليه          

 .قزاقستان براى انجام عمل مشابه، بوجود آمد
سرانجام در اواخر ماه مه، هر دو دولت مانند بيلوروسى، روسيه و آمريکا مقاله نامه اى بر                  
قراداد استارت امضاء کردند که از ميان بردن تمامى پايگاههاى موشکى سابق شوروى خارج              

مى ) ١٩٩٤وشايد زودتر از آن تاريخ تا       (ال موجب مى شد،   از روسيه را در مدت هفت س      
مقاوله نامه به سه دولت غيرروسيه، مانند طرفهاى کامل معاهده استارت، به همراه               . باشد

اما روشن کرده است که آنها بايد به عنوان دولتهاى            . آمريکا و روسيه، مى نگريست     
» کوتاهترين زمان ممکن  در  «غيرهسته اى به معاهده عدم گسترش سلاحهاى هستهاى         

اين ترتيبات ضمانت کرد که معاهده استارت همان گونه که در اصل امضاء شده،               . بپيوندند
مى تواند اجراء گرديده و بموجب آن چند هزار کلاهک هسته اى که طرفها ايجاد کرده اند                 



رسد، به همان اندازه که اهميت کاهش تحت معاهده استارت، مهم به نظر مى               ٢.از بين برود  
که آمريکا و شوروى در ماه ژوئن بدان رسيدند آن را تحت الشعاع              » درک مشترکى «ولى

بموجب توافقنامه، اهداف بسيار وسيعترى از کاهش را براى سلاحهاى            . قرار مى دهد  
 در دو مرحله به آن      ٢١استراتژيک در آينده در نظر گرفته شده، که قرار است تا اوائل قرن              

 کلاهک هسته اى را در      ٣٥٠٠ تا   ٣٠٠٠ين موافتنامه طرفها بين     اهداف رسيد بر طبق ا    
اگر به اين   ٣. روسى از بين خواهد رفت     ١٨اس اس   » سنگين«اختيار داشته و تمام موشکهاى    

4اهداف دست يابند زرادخانه هاى آمريکائى و روسى تا حدود             
1

                                                                         

 اندازه کنونى کاهش    
 .خواهند يافت

د نظر طبق معاهدات سلاحهاى متعارف اروپا و استارت و موافقتنامه ژوئن            اجراى کاهش مور  
اجراى پى گيريها و    .  براى روسيه و ديگر دولتها پيچيده و پرهزينه خواهد بود            ١٩٩٢

ممکن است بزودى ترتيبات    . اصلاحات وسيع مورد نياز، هزينه ها را افزايش خواهد داد           
پا براى محدود کردن تعداد سربازان، ممنوعيت        ديگرى مانند معاهده سلاحهاى متعارف ارو     

سلاحهاى شيميايى و ترتيباتى براى منفعل ساختن کلاهکهاى هسته ايى که تمام آنها موجب               
در پرتو مشکلات اقتصادى که آفت جمهوريهاى       . هزينه هاى بيشترى خواهد شد، ادامه يابد      

 شوروى مى توانند تحمل     سابق شوروى بود، ممکن است تا اندازه اى که دولتهاى جانشين           
واقعيت اين است که پس از آن که مقامات شوروى           . کنند به کنترل تسليحات نائل شوند     

براى ساختن تأسيسات نظامى سرمايه زيادى اختصاص دادند، دولتهاى پس از شوروى براى             
 .از ميان بردن آن تأسيسات بايد منابع قابل توجهى هزينه کنند

 

ه تنها از کار انداختن سکوهاى پرتاب را مى خواهد و در اين که کلاهکها يا بيشتر موشکها از معاهد - 2
اوکراين و قزاقستان گرايش خود را به بهره گيرى از موشکهاى منفعل براى . ميان برود اصرارى ندارد

 .پروازه هاى فضائى تجارى اعلام کردند
يشتر موشکها را موجب نمى شود تنها سکوهاى پرتاب از دوباره اين بيانيه حذف عملى کلاهکها يا ب - 3

و تعيين اين که چند کلاهک روى يک موشک مشخص » قواعد شمارش«افزون بر اين. ميان خواهد رفت
وجود دارد به اندازه سخاوتمندانه است به طرفها اجازه مى دهد نيروى بيشترى از آنچه بنظر مى رسد را 

 .براى خود نگه دارند



 موانع هزينه هاى نظامى
رابى رو به گسترش اقتصاد شورى در سال گذشته، و ادامه فروپاشى اقتصادى در تمام                 خ

جمهوريهاى سابق در سال جارى به کاهش شديدتر هزينه هاى نظامى نسبت به طراحى اوليه               
 بودجه نظامى شوروى به بيشترين اندازه خود رسيد، اما در طى دو              ١٩٨٨در  . منجر شد 

% ٥ کاهش بيشترى حدود     ١٩٩١براى سال   . يافتکاهش  % ١٢سال پس از آن حدود      
 درصد  ٢٠ تا   ١٥طراحى شده بود، اما شرايط هرج و مرج اقتصادى موجب کاهش بين              

کاهش هزينه ها بر خريد تسليحات، تحقيق و توسعه، و انجام عمليات و نگهدارى               . گرديد
کاهش يافته و   بسيارى از برنامه هاى تسليحاتى شوروى به سختى         . تأثير بسزائى مى گذارد   

و از آن گذشته، سربازان مستقر در ميدان عمليات ناگهان خود . در برخى موارد متوقف شده   
آموزش نيروهاى زمينى و    . را با کمبود سوخت و تجهيزات و غذاى مناسب روبرو ديدند           

 .هوائى به تعويق افتاد و اعزام واحدهاى دريايى منتفى شد
ى برنامه ريزى نشده، سرعت داده بود، نتوانست از         مشکلات اقتصادى که به اين کاستى ها      

برعکس، وضعيت اقتصادى روسيه و ديگر      . فروپاشى اتحاد جماهير شوروى جلوگيرى کند     
دولتها با وجود برنامه هاى جاه طلبانه اصلاحى دولت يلتسين پى در پى خرابتر شده و براى                 

 .آن پايانى بنظر نمى رسد
اى آينده براى مخارج نظامى صرف گردند بسيار محدود          پس منابعى که مى توانند در ساله       

يلتسين در پى حفظ وفادارى افسران ارشد، درصدد افزايش حقوق و مزاياى آنها             . خواهند شد 
اگر دولت  . بوده و همچنين اصلاح شرايط زندگى براى سربازان عادى را قول داده است             

ى که اين اقدامها دربر دارند، همچنان       روسيه سيستم پرسنلى ترکيبى را در پيش گيرد هزينه هائ         
اين بدان معنى است که براى تهيه اسلحه، تحقيق و آموزش پول کمترى             . افزايش خواهد يافت  
اگر کارخانجات روسيه و اوکراين براى بدست آوردن ارز سلاحهاى          . وجود خواهد داشت  

ان روسى براى   رهبر. بيشترى صادر کنند، برخى مشکلات بودجه دفاعى از بين خواهد رفت          
صدور بيشتر اسلحه به خارج تلاش دقيقى انجام داده اند، و برخى مقامهاى رسمى در مسکو از         

به هر حال در    .  ميليارد دلار در سال بابت فروش خارجى اسلحه سخن راندند           ٣٠حدود  



انتقال سلاح از شوروى در     . عمل تلاش براى صدور بيشتر اسلحه به شکست انجاميده است         
 ميليارد دلار رسيد و از آن پس کاهش پيوسته ادامه يافت که               ٢٥٠ به اوج    ١٩٨٦سال  

کاهش يافت  % ٥٥، صدور اسلحه    ١٩٩١در سال   . نشانگر کاهش بازار جهانى سلاح است     
از آن گذشته، شرايطى که موانع خريد تسليحات جهانى         .  ميليارد دلار بدستٍ آورد    ٥و تنها   

در اوائل سال جارى يک بررسى      . ودى تغيير کند  را مانع شده دور از انتظار است که بز         
جديد توسط ناتو پيش بينى مى کند که روسيه و ساير جمهوريهاى سابق به سختى خواهند                 

 . را نگاه دارند١٩٩١توانست سطح انتقال تسليحات سال 
نظامى گرى سخت . در نتيجه دولتهاى پس ازشوروى با تصميمات سختى روبرو خواهند بود  

ه و اوکراين در زمان حکومت شوروى به معناى اين است که دو کشور نمى                اقتصاد روسي 
توانند بسادگى شبکه صنايع نظامى خود را از کار بياندازند و بيکارى شديدى در اين فرايند                

با وجود اين، هر اندازه تغيير کارخانجات اسلحه سازى را به تعويق بياندازند، يا              . پديد آوردند 
ز بين ببرند، وظيفه برنامه دراز مدت تجديد ساختار اقتصادى مشکلتر            بهتر است گفته شود ا    

با توجه به حجم مشکلات اقتصادى که دولتهاى جايگزين شوروى با آن روبرو             . خواهد شد 
 .مى باشند، جز ادامه قطع ناگهانى هزينه هاى نظامى چاره ديگرى ندارند

 يک تهديد پايان يافته
اروپا، آنچه در خلال سه سال گذشته انجام نشده، نمى تواند           با وجود برترى نظامى روسيه در       

انحلال پيمان ورشو، فروپاشى دولت شوروى، موافقتنامه هاى کنترل تسليحاتى          . شکل گيرد 
دوران پس از جنگ سرد و مشکلات سهمگين اقتصاد روسيه اطمينان مى دهد که ارتش                 

ن معنا نيست که روسيه هيچ گاه       اين بدا . روسيه تنها سايه اى از ارتش شوروى سابق است        
نشان . دوباره خطرى جدى عليه همسايگان يا کشورهاى دوردست تر تحميل نخواهد کرد            

دادن وضعيت نيروى برتر دولت روسيه نسبت به دولتهاى بالتيک در سال گذشته نشانگر               
به ويژه اگر يک رژيم سرسخت . شدتى است که در جائى ديگر مى تواند خشن تر بروز کند         

حتى پس از اين که کاهش هاى در نظر گرفته شده طبق معاهده              . در مسکو بقدرت برسد   



استارت انجام شد روسيه براى از بين بردن دشمن بالقوه از جمله آمريکا نيروهاى هسته اى                  
 .کافى خواهد داشت

با وجود اين، تهديد جهانى گسترش نظامى گرى که ارتش شوروى براى سالها اعمال کرده                
ز ميان رفت، و براى ارتشهاى پس از شوروى بسيار مشکل خواهد بود که خطر                 بود، ا 

 .مشابهى را پديد آورند
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